
کنــون عناوینی  ســعید ناظمــی، شــاعر و داســتان‌نویس کــه تا
چون »رنگ‌هــا بــا آدم حرف می‌زننــد«، »وصــال عاشــقانه«، »دار 
هفتادرنگ«، »خط چهارم« و »تقدیر من و ســارا و لاك پشــت« به 
قلم او انتشــار یافته، تقدم و اولویتی بین شــاعر و نویســنده بودن 
خود قائل نیست. او به جامعیت ژانری در نویسندگی اعتقاد دارد 
و نوشــتن در ژانرهــای مختلفی را تجربه کرده اســت. طنــز، یکی از 
کارکردهای قابل توجه در آثار ناظمی به‌شمار می‌آید و معتقد است 
غ از هزل و هجو بدانیم،  گر طنز را حاصل یک نگاه منتقدانه و فار ا
خلق اثر کار سختی‌ست! هرچند که با طنز سیاه میانه‌ای ندارد و 
می‌گوید: »جهان امروز هر چقدر هم سیاه باشد باز زیبایی‌هایی 

دارد كه باید آنها را هم دید.«

 شما را داستان‌نویس شاعر بدانیم یا شاعر داستان‌نویس؟

مــن داستان‌نویســی را از ســال 1392 و بعــد از نوبــت دوم 
بیماری ســرطانم شــروع كردم. پیش‌تر مــن را به عنوان یك شــاعر 
می‌شناختند. حسرت همیشگی من این اســت كه چرا زمانی كه 
شرایط سنی مناسبی برای حضور در كلاس‌های حضوری مرحوم 
گلشیری و براهنی را داشتم، به داستان‌نویسی علاقه‌ای نداشتم و 
وقتی علاقه‌مند شدم كه دیگر این عزیزان در قید حیات نبودند. 
دكتری علــوم ارتباطــات اجتماعی دارم و ســه مجموعه داســتان 
كوتاه و ســه مجموعه شــعر و چند كتاب دیگر در حوزه نقد ادبی و 
مجموعه مقالات منتشر کرده‌ام. من داستان‌نویس شاعر یا شاعر 
داستان‌نویس نیستم. من هم داستان‌نویس هستم و هم شاعر.

 بلندتریــن ســاقی‌نامه ادبیــات فارســی هــم متعلــق بــه 
شماست و آن را هم به هنرمندان اصفهان تقدیم كرده‌اید.

شــاید. »دار هفتادرنگ« كه ســال‌ها ســرودن آن طول كشــید، 
در هــزار و یك بیــت شــاید بلندترین ســاقی‌نامه ادبیات ما باشــد. 
دوســتان ادیــب بایــد كمك كننــد. مــن در چنیــن مقیاســی هیچ 
ساقی‌نامه از هیچ شاعری ســراغ ندارم. من به اصفهان مدیونم و 
هرچه الان هستم یا بعدا خواهم شد را مدیون اصفهان می‌دانم. 

این ساقی‌نامه را هم به تمام هنرمندان اصفهان تقدیم كرده‌ام. 

 برگردیــم بــه داســتان. آخریــن مجموعه داســتان شــما با 
استقبال خوبی از سوی علاقه‌مندان مواجه شــد. در مورد آن 

برایمان بگویید.
»تقدیــر مــن و ســارا و لاك پشــت« حاصــل پنج ســال نوشــتن و 
بازنوشتن كارهای من است. این مجموعه بعد از »خط چهارم« و 
»رنگ‌ها با آدم حرف می‌زنند« سومین مجموعه داستان كوتاه من 
است. حاصل زحمات دوســت خوبم مجتبا نریمان در انتشارات 
نریمــان و محصول ســال 1404 اســت. مجموعــه متنوعی اســت از 
ژانرهای متفاوت. طنز، اجتماعی، سورئال، اسطوره و دیگر ژانرها. 
نظرم این است كه مجموعه داستان كوتاه باید در انواع متفاوتی 
نوشته شود. 14 داستان كوتاه از 25 داستان را انتخاب كردم و بقیه 

را از بین بردم. 

 چرا از بین بردید؟ این تفاوت نگاه شما از كجا می‌آید؟

چون وقتی اثری خلق می‌شــود ابتــدای امر باید صاحــب اثر از 
خلق آن لذت وافی ببرد. و تا این امر محقق نشود حتما مخاطب 

هم با آن ارتباط برقرار كرده و از خوانش آن لذت می‌برد. 
بــه همیــن خاطــر داســتان‌هایی كــه 
از خوانــش آن لــذت نبــردم را بــرای 
همیشــه از خاطــرم حذف كــردم. من 
اهل مكاشــفه‌ام. بیشــتر می‌خوانم و 
می‌بینــم تا بنویســم. اهــل یادگرفتن 
هســتم. هنــوز دانش‌آمــوزم و تــا آخر 
مانــد.  خواهــم  دانش‌آمــوز  عمــر 
تاریــخ بیهقــی و تاریــخ طبــری و 
بیشــتر آثــار قدمــا را چندیــن بــار 
خوانــده‌ام. شــاعر و نویســنده‌ام و 
البته طنزنویــس. روزنامه‌نــگار هم 
هســتم. مجموعــه این‌هــا بــرای 
كافــی نیســت؟  بــودن  متفــاوت 
ادبیات مفهومی اســت بــرای زنده 
مانــدن مــن و همــه آن چــه مــن از 
 هستی می‌خواهم در ادبیات وجود 

دارد.

 شــما اولیــن كارتــان را بــا ناداســتان شــروع كردیــد. »خــط 

چهــارم« بیــش از اینكــه یــك مجموعــه داســتان كوتــاه باشــد 
یك مجموعه ناداســتان اســت. چقدر تفــاوت بین داســتان و 

ناداستان قائل هستید؟
شــاید هیچ تفاوت چندانی با هم نداشــته باشــند. ناداســتان 
فقط فاقد عنصر تخیل است. شاید بتوان آن را از خانواده جستار 
دانســت. ناداســتان روایت میك‌ند. به رئالیســم هم پهلــو می‌زند 
ولی فاقد تخیل اســت. داســتان اما زاییده ذهن و ساخته تخیل 
نویسنده است. نویسنده در داستان می‌تواند از بسیاری از مرزها 
عبور كند اما ناداســتان امكان چنیــن آزادی عملی نــدارد. اولین 
مجموعه داستانی یا بهتر بگویم ناداستان تحت نام »خط چهارم« 
این گونه اســت. وقایعی كه روایت آن فاقــد عنصر تخیل و حاصل 
تجربه زیســتی من اســت. و البته به خاطر تجربه ژورنالیستی من 
كستری« كه  بیشتر روایتی گزارشی است. غیر از داستان »شهر خا

فضایی كافكایی و سوررئال دارد بقیه آن واقع‌گرایانه است.

 همــان داســتانی كــه در آن فكركــردن و اندیشــیدن جــرم 

محسوب می‌شود؟
بله. جهانی خلق شده در یك پادآرمان شهر كه در آن انسان‌ها 
هر روز مورد اسكن فكری قرار می‌گیرند و چنانچه در ذهن خود به 

اندیشه‌ای پرداخته باشند مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند.

 »رنگ‌ها با آدم حرف می‌زنند« دومین مجموعه داســتان 

كوتــاه شماســت. كــه قبــل از آن دو مجموعــه شــعر هم منتشــر 
كردید. »وصال عاشــقانه« كه یك تركیب‌بند عاشــورایی است 
و »رقــص باد صبــا« كــه مجموعه غزلی اســت كــه شــما آن را به 
استاد محمدرضا شجریان تقدیم كردید. از رنگ‌ها با آدم حرف 
می‌زننــد برایمــان بگوییــد و اینكــه كــدام داســتان آن را بیشــتر 

دوست دارید؟
این مجموعه داســتان را پــس از حضــور در كلاس‌های اســتاد 
ورجانی نوشتم. به نظر خودم و به نظر كسانی كه آن را خوانده‌اند 
مجموعه داســتان خوبی اســت. بــا ژانرهــای متفــاوت. از بین آن 
داستان‌ها باغ ارم را بیشتر دوست دارم. چون یكی از داستان‌های 
كوتاه در ژانر رئالیسم جادویی است. كمتر داستان كوتاهی آن زمان 
كیزه و شــاعرانه  در این نوع نوشــته می‌شــد ضمن این كه زبانی پا
دارد و در بین خطوط این داســتان می‌توان رگه‌هایی از اسطوره، 
فرهنگ، هنر قالی بافی و ردیف‌های موسیقی كلاسیك ایرانی دید.  

 به رغم استقبال از آثارتان تیراژ كتاب‌های شما پایین است 
و به چاپ دوم نمی‌رسد. علاقه‌مندانی هستند كه می‌خواهند 
كتاب شــما را داشــته باشــند، اما امكان خرید برای آنان فراهم 

نیست. آیا در این خصوص تدبیری اندیشیده‌اید؟
در زمان حاضر همیــت پانصد جلد تیراژ برای من كافی اســت. 
چون همین تعداد خواننده برای من كافی اســت. با وضعیتی كه 
مافیای نشر، مافیای فرهنگ و مافیای كتاب‌های دیجیتال دارند 
احساس حقارت دارم كه بخواهم برای انتشار كارهایم به آنها رجوع 
كنم. برای من همین تعداد مخاطب كفایت میك‌ند. امروز كه مردم 
كمتر كتاب می‌خوانند مخاطب كیفی حكم كیمیا را دارد. این كه 
كتاب مرا بخرد و وقت بگذارد و بخوانــد و پس از آن با 
من شرح و بســط داشته باشــد برای من 

غرورآفرین است.

 شــما یــك طنزنویــس هم هســتید. 

آیــا تفاوتــی بیــن طنزنویســی در نظــم و 
داستان وجود دارد؟

داســتان طنز، نوع ادبی سختی است. 
گــر طنــز را بــه  كار هركســی نیســت؛ البتــه ا
عنوان یك نــگاه منتقدانه بدانیم. اســتاد 
شــفیعی كدكنی طنز را اجتمــاع نقیضین 
می‌داند و من طنز را نگاه منتقدانه و جدی 
به جامعه می‌دانــم. طنز هم كاســتی‌ها را 
باید ببینــد و هم راهــكار ارائه بدهــد. طنز 
نقد وضــع موجود اســت بــدون اســتفاده 
از هــزل یــا هجــو. بــه همیــن خاطــر نــوع 
ســخت نوشــتن اســت. طنزنویــس غیــر 
از هنــر نوشــتن باید بــه جامعه شناســی، 
روانشناسی و فرهنگ عامه مسلط باشد. 

گانی یك طنزنویس از یك داستان نویس بیشتر است. در  دایره واژ
شــعر هم به همین گونه است. شــاعران طناز نگاهی منتقدانه به 
جامعه زیســتی خود دارند حال ممكن اســت این طنــز مثل طنز 
گرا باشــد خواه مثل طنز عبید عریان و عیان.  حافظ، فاخر و معنا
طنز ابــزاری دارد كــه در جامعه فعلی به بســیاری از آنهــا نمی‌توان 
تمســك جســت. كمــدی انتقــادی ارحــام صــدر هنرمنــد فقیــد و 
شــاخص عصر حاضر امــروز قابل اجرا نیســت هرچنــد هنرمندی 
مثل ارحام صدر یا هم پای  او دیگر وجود خارجی ندارد. طنزنویسی 
امروز به مراتب از گذشــته ســخت‌تر اســت. ضمن آنكــه در جهان 

مدرن طنز تعریف دیگری پیدا كرده است.

 شــما در داســتان‌هایتان به ســمتک دام نوع طنز رفته‌اید 

و چــرا؟ آیــا طنــز ســیاه بــه ســمت موضوعاتــی همچــون تابــو و 
موقعیت‌های بیمارگونه،خشونت و پوچی می‌رود؟

جهان ما غیر از طنز سیاه، زیبایی‌های زیاد دیگری هم دارد كه 
باید آنهــا را دید. بله ابزورد نویســی هــم نوع ادبی دیگری اســت در 
جهان مدرن فعلی، اما تقسیم جهان دو قطبی به خیر و شر عملا 
مفهوم خود را از دست داده است. طنز سیاه محصول جهان مدرن 
است. شاخص‌های زندگی متفاوت شده اســت. و البته به دنبال 
گزیر اســت. فرایند پیشــرفت  جهان مــدرن پوچــی و بی‌هویتــی نا
اطلاعات و عصر خبرزدگی مردم را به سمت شبكه‌های اجتماعی 
ســوق می‌دهد كه ارمغان آن در عمل تنهایی و بی‌هویتی اســت. 
مكاتب سیاســی جهــان هم دلیــل دیگری بــر آفرینش طنز ســیاه 
دارند. مثلا رمان »تانگوی شیطان« نوشته »لسلوکراسناهورکایی«، 
عناصر شادی، مذهب، کمدی سیاه، سیاست‌ها و فرهنگ عامه‌ 
مجارستان را در هم می‌آمیزد و تصویری سرد از جامعه آن روز این 
كشــور ارائــه میك‌نــد. پوچــی و بی‌هویتــی. انســان‌های منفعل در 
انتظار ظهور فردی آخرالزمانی، اما من طنز ســیاه را نمی‌پســندم. 
جهان امروز هر چقدر هم سیاه باشد باز زیبایی‌هایی دارد كه باید 

آنها را هم دید. 

 گرایــش شــما در مجموعــه داســتان »تقدیــر مــن و ســارا و 
ک‌پشت« به ســمت رئالیســم جادویی اســت یا سورالیسم  لا

و چرا؟

كپشــت مجموعه‌‌ای از  مجموعه داســتان تقدیر من و ســارا و لا
ژانرهای متفاوت است. پیش‌تر هم گفتم مجموعه داستان كوتاه 
به نظر من باید جامعیت ژانری داشته باشد. یعنی با سلایق مختلف 
هم خوانی داشته باشد. در این مجموعه داستان هم به این مهم 
، رئالیســم جادویی، رئالیســم، سوررئالیســم،  پرداخته شــده. طنز
اســطوره و ادبیات گمانه زن. هركدام از این داستان‌ها بارها و بارها 
بازنویســی شــده و معمولا تلفیقی از چند ژانــر ادبی اســت. در این 
مجموعــه به ایــده، زبان و پایــان بنــدی اهمیت بیشــتری داده‌ام. 
برخی از این داستان‌ها در جشنواره‌های داستان كوتاه به مراحل 
پایانــی راه یافته‌انــد و البته این دلیلــی بر خوب بودن آنها نیســت. 
برخی شــأن نــزول داشــته‌اند و برخی ســال‌ها در ذهن مــن حضور 
داشته‌اند. داستان خود پس از نگارش است كه به سمت و سویی 
كه باید برود می‌رود. عناصر داستان خمیرمایه نویسنده هستند كه 
می‌توانند جهان داستانی و ذهنی نویســنده را بسازند از همین رو 

این كه داستان بعدا رئال بشود یا سورئال این بحث دیگری است.

 شما در جشنواره‌ یا جوایزی هم برگزیده شده‌اید؟

مــن علاقــه‌‌ای بــه شــركت در جشــنواره‌های دولتــی نــدارم. و 
حتی رتبه آن هم برای مــن اهمیتی ندارد. ولی در جشــنواره‌های 
خصوصی در شــعر و داســتان كوتــاه و عكــس رتبه‌هایی در كشــور 
كســب كــرده‌ام، امــا همــان طــور كــه قبــا گفتــه‌ام كســب رتبــه در 
جشنواره‌ها هیچ مزیتی محسوب نمی‌شود. چون جهان هنر یك 
امر احساسی است و ذهن هنرمند هیچ گاه معطوف به حضور در 
جشنواره و كسب رتبه نیست. مخصوصا جشــنواره‌های ما كه امر 

انتخاب آثار برتر در آن بیشتر سلیقه‌‌ای است.

  اینكه كاری در دست چاپ یا انتشار دارید؟  و سوال آخر

بله مجموعه داستانی متفاوت كه البته تصورم این است هیچ 
وقت مجوز چاپ پیدا نكند. مجموعــه‌‌ای از رباعیات و تاریخ طنز 
گر زمان به مــن فرصت بدهد این كارها را انجام  مطبوعات ایران. ا
گرنه طرح نخســتین رمانم هم در حال اتمام اســت.  خواهم داد ا
گر خودم به  كنون از من خوانده‌اید. ا رمانی بسیار متفاوت با آنچه تا
این نتیجه برسم كه كار خوب و متفاوتی خواهد شد چاپش خواهم 

كرد در غیر این صورت به دنیا نخواهد آمد. 

نوایی که از کلمه می‌گذرد

قلــم در دســتم مــرا می‌کشــد بــه ســوی پهنــای 
سفیدی که روی میز تحریرم جا خوش کرده است. 
همچون کودکی نوپا که تــازه راه رفتــن را یاد گرفته، 
تاتی‌کنان بــه میز نزدیک می‌شــوم و دســتم همراه 
قلم روی آن ســطح ســرد قــرار می‌گیرد. با شــنیدن 
موســیقی درونم ــ موســیقی‌ای که همچــون نوای 
ریــزش بــاران آرام‌آرام جــان می‌گیرد؛ قلــم به رقص 
می‌افتد. از راست به چپ، مثل نت‌هایی که میان 
خطوط حامل می‌لغزند، بالا می‌رود و پایین می‌آید 
و واژه‌هــا را در آســمان خیالــم به پــرواز درمــی‌آورد. 
چه لذتــی دارد همــراه واژه‌هــا رقصیــدن. جمله‌ها 
در ذهنم می‌چرخنــد و ریتم پیــدا می‌کنند؛ گویی 
از جنــس کلمــه نیســتند، از جنــس نت‌انــد. انــگار 
ادبیــات، وقتــی بــه اوج خــود می‌رســد، تبدیــل به 
موسیقی می‌شود. همان‌طور که واژه‌ها روی صفحه 
جان می‌گیرنــد، درمی‌یابم که رابطه‌ی موســیقی و 
ادبیــات چیزی فراتر از یک شــباهت ســاده اســت. 
آنها مثل دو رودخانه‌اند کــه در ژرف‌ترین لایه‌های 
ذهن انسان از یک سرچشمه جاری می‌شوند. هر 
دو زمان‌مندنــد؛ نه در یک لحظه، بلکــه در امتداد 
لحظه‌ها معنا می‌گیرند. همان‌طــور که یک قطعه 
موســیقی با ریتــم، مکــث و اوج ســاخته می‌شــود، 
یک جمله ادبی نیز نفس می‌کشد، مکث می‌کند، 
گهــان در نقطــه‌ای خــاص فــوران  بازمی‌گــردد و نا
می‌یابد. زبان وقتی زیبا می‌شــود که موســیقیایی 
گهانــی طبــل.  باشــد: جملــه‌ی کوتــاه: ضربــه‌ی نا
جملــه‌ی بلنــد: کشــش ممتــد یــک ویولــن. تکــرار 
واژه‌ها: برگشــت تم در موسیقی. ســکوت میان دو 
کورد مهم. نویسنده ــ  جمله: وقفه‌ی پیش از یک آ
خواه بداند یا نه ــ در لحظه‌ نوشتن به یک آهنگساز 
تبدیل می‌شود. او برای هر واژه وزن می‌سازد و برای 

هر جمله ضرباهنگ. 
 ریتم پنهان در ادبیات

گر به متون بزرگ ادبی نــگاه کنیم، درمی‌یابیم  ا
 ، که موســیقی فقط در شــعر حضور نــدارد. نثــر نیز
گر به بلوغ برســد، واجد ریتم می‌شود. ریتم یعنی  ا
تکرار و گسســت؛ یعنــی تنــاوب جمله‌هــای بلند و 
کوتاه؛ یعنــی مکث‌هایی که درســت در جایــی قرار 
می‌گیرنــد کــه بایــد. داستایوفســکی بــا مکث‌های 
طولانی، نثــری ســنگین و پرتنش می‌ســازد؛ نثری 
که مثــل طبل‌های کنــد و دور، اضطراب را تشــدید 
می‌کنــد. مارکــز جمله‌هایــی نفســگیر و طولانــی 
می‌نویســد که ماننــد ملــودی بــدون توقفی پیش 
می‌روند و جهــان جادویی او را می‌ســازند. هدایت 
با تکرارهای حساب‌شده، موتیف‌هایی می‌آفریند 
کــه مثــل یــک تــم موســیقایی در ذهــن مخاطــب 
حک می‌شــود. واژه‌ها تنهــا معنا تولیــد نمی‌کنند؛ 
صدا تولید می‌کنند؛ صدایی که شنیده نمی‌شود، 
امــا حــس می‌شــود. بعضــی جمله‌هــا را نمی‌تــوان 
آرام خواند؛ ریتمشــان تند اســت. بعضــی جمله‌ها 
کندند و در ســکوت می‌نشــینند. نویســنده زمانی 
موفق اســت که این ریتم پنهــان را بشناســد، با آن 
بازی کنــد و همان‌قــدر به ســکوت اهمیــت بدهد 
که به صــدا. ادبیــات، در حقیقت، نوعی موســیقی 
خاموش اســت؛ موسیقی‌ای که ســازش واژه است 
و شــنونده‌اش کســی اســت که در ذهنش آن صدا 

را کامل می‌کند. 
 رویکردی روان‌شناختی

انسان، پیش از آن‌که خواندن بیاموزد، شنیدن 
را بلد بود. نخستین زبان کودک، صداست: صدای 
لایی‌هایــی کــه مرز  قلــب مــادر، صــدای تنفــس، لا
خــواب و بیــداری را نــرم می‌کننــد. موســیقی، زبان 
گاه ماســت. ادبیات وقتــی وارد ما  نخســتِ ناخودآ
می‌شــود که یاد می‌گیریم صــدا را به نشــانه تبدیل 
کنیم؛ واژه را بشناسیم. اما ذهن ما همچنان واژه‌ها 
را مثــل صــدا پــردازش می‌کنــد. هــر کلمــه لرزشــی 
خفیــف در مغــز ایجــاد می‌کنــد؛ ماننــد نت‌هــای 
کوچکــی کــه روی حامــل جــان می‌گیرنــد. از نظــر 
عصب‌روان‌شناسی، ادبیات و موسیقی مسیرهای 
مشــترکی در مغــز فعــال می‌کننــد: 1- موســیقی 
احساس را فعال می‌کند. 2- ادبیات تصویر را فعال 
می‌کند. 3- ذهن در نقطه‌ای میان این دو، تجربه 
را کامل می‌کند. وقتی موسیقی می‌شنویم، سیستم 
لیمبیک فعال می‌شــود؛ همــان جایی که عشــق، 
تــرس، دلتنگــی و شــوق از آنجــا می‌جوشــد. وقتی 
ادبیات می‌خوانیم، سیستم زبان فعال می‌شود؛ اما 
خیلی زود همان لیمبیک هم وارد می‌شود، چون ما 
معنای جمله را فقط نمی‌فهمیم، حس می‌کنیم. به 
همین دلیل است که: یک جمله‌ی خوب می‌تواند 
مثل یک ملودی درســت حــال آدم را عــوض کند. 
بدن هنگام خواندن متن ریتم می‌گیرد: نفس کند 
می‌شود، تند می‌شود، مکث می‌کند. روان‌شناسان 
ایــن پدیــده را »هم‌آوایــی احساســی« می‌نامنــد. 
ادبیــات و موســیقی بــر حافظــه‌ی احساســی کار 
می‌کنند؛ همان حافظه‌ای که خاطره‌ای، تصویری 
گر هیچ‌وقت  یا اشتیاقی را در ما زنده می‌کند؛ حتی ا
در جهــان بیرون وجــود نداشــته باشــد. جایی که 
ادبیات به موســیقی می‌رســد، ادبیات و موسیقی 
از دور دو هنر مســتقل‌اند: یکی واژه، دیگری صدا. 
اما هــر دو یــک کار انجــام می‌دهنــد: آشــکار کردن 
آنچه در درون ما پنهان مانده است. نوشتن یعنی 
شنیدن موسیقی درونی؛ موسیقی‌ای که گاهی در 
قالب جمله ظاهر می‌شود و گاهی در قالب سکوت. 
موســیقی یعنــی روایــت احساســاتی کــه واژه کافی 
برایشان وجود ندارد. ادبیات، موسیقی‌ای است که 
دیده می‌شود. موسیقی، ادبیاتی است که شنیده 
می‌شــود. هــر دو از ریشــه‌ مشــترک تجربه‌ انســانی 
برمی‌آیند. هر دو آشوب درونی ما را روشن می‌کنند. 
کنــون درهم می‌آمیزنــد. هر دو  هر دو گذشــته را با ا
پلــی می‌ســازند میــان انســان‌ها، پلی کــه از جنس 

احساس است نه منطق. 

یــادداشــــت

حمید نیسی
سعید ناظمی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:نویسنده

طنز سیاه محصول جهان مدرن است

در هفته‌های اخیر، بازار کاغذ در ایران بار دیگر به کانون توجه 
فعالان صنعت نشر و مصرف‌کنندگان کتاب بدل شده است. بر 
اساس گزارش‌های میدانی از بازار ظهیرالاسلام، قیمت هر بند 
کاغــذ تحریر ۷۰ گرمــی در قطــع ۱۰۰×۷۰ بــه ۲ میلیــون و ۶۵۰ هزار 
تومان و در قطــع ۶۰×۹۰ به ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رســیده 
کاغذ تحریر  اســت؛ در حالی که در ابتدای ســال ۱۴۰۴ ایــن کالا )
۷۰ گــرم ۱۰۰×۷۰( تقریباً ۱. ۶ میلیــون تومان قیمت داشــت. این 
افزایش معــادل حــدود ۶۵ درصد رشــد در کمتر از ۹ ماه اســت  
جهشی جدی که فشار بر صنعت نشــر را بیش از پیش تشدید 

کرده است. 
تورم در دوره‌های مختلف نه‌تنها ســبد خانــوار را تحت تأثیر 
قرار داده، بلکــه هزینه تولیــد در تمامــی حوزه‌هــای فرهنگی را 
نیز به‌شــدت افزایش داده است. صنعت نشــر که پیش‌تر نیز از 
، افزایش هزینه‌های لجستیک و افت قدرت خرید  کاهش تیراژ
کنون با جهش‌های تازه در قیمت کاغذ  مردم آسیب دیده بود، ا
وارد مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر شده است. به‌دلیل نقش محوری 
کاغذ در تولید کتاب، هر افزایش قیمتی در این بازار، مانند یک 
موج بزرگ، تمامــی مراحل تولیــد را تحت تأثیر قــرار می‌دهد: از 
هزینه‌هــای چــاپ و صحافی گرفتــه تا قیمــت نهایی کتــاب در 
کید کرده‌اند که قیمت  کتاب‌فروشی‌ها. فعالان حوزه نشر بارها تأ
کاغذ تحریر، که سهم قابل توجهی از بهای تمام‌شده یک کتاب 
را تشکیل می‌دهد، همواره یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین 
کنون که قیمت هر بند کاغذ طی تنها  قیمت نهایی بوده است. ا
یک هفته چندصد هــزار تومــان افزایش یافته، و در مقایســه با 

ماه‌های قبل رشد چندده‌درصدی را تجربه می‌کند، ناشران در 
وضعیت دشواری برای تعیین قیمت مناسب و قابل‌قبول برای 

کتاب‌ها قرار گرفته‌اند. 
بایــد توجه داشــت کــه گرانــی در صنعت نشــر فقط بــه کاغذ 
ختم نمی‌شــود. هزینه‌های چاپ، مرکب، زینک، حمل‌ونقل، 
بســته‌بندی و حتی انــرژی مورد نیــاز چاپخانه‌ها نیز با شــتابی 
کم‌سابقه افزایش یافته است. چاپخانه‌داران گزارش می‌دهند 
که هزینه زینک و مرکب در برخــی موارد بیش از ۳۰ تــا ۵۰ درصد 

خ دســتمزدها، هزینــه تعمیــر و نگهــداری  رشــد داشــته و نــر
ماشین‌آلات و هزینه‌های جاری نیز تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی 
کشور افزایش یافته است. بنابراین ناشر امروز با مجموعه‌ای از 
هزینه‌های افزایشــی روبه‌روســت که در کنــار هم، قــدرت مانور 
او را برای ارائه کتاب با قیمت مناســب کاهــش می‌دهد. به‌طور 
خــاص، هزینه‌های صحافــی و خدمات تکمیلی نیز نســبت به 
سال گذشته رشد قابل توجهی داشته‌اند. بســیاری از ناشران 
گر قیمت کاغذ ثابت بماند، هزینه‌های دیگر  معتقدند که حتی ا

در فرآیند تولید کتاب آن‌قدر افزایش داشته‌اند که قیمت نهایی 
همچنان روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. 

 تورم و قیمتک تاب
طبق داده‌های رسمی خانه کتاب، میانگین قیمت کتاب در 
گر  مهرماه سال جاری حدود ۲۵۰ هزار تومان بوده است. حال ا
روند افزایشی قیمت کاغذ و ســایر نهاده‌های تولید ادامه یابد، 
طبیعی اســت که این میانگیــن نیــز در ماه‌های آینــده جهش 
جدیدی داشــته باشــد. برآوردهای اولیه برخی ناشــران نشان 
گر قیمــت کاغذ در همین محــدوده فعلی تثبیت  می‌دهد که ا
شــود، قیمت کتاب‌ها به طــور میانگین حداقل ۲۰ تــا ۳۰ درصد 
دیگر افزایــش خواهد یافت. ایــن یعنی ممکن اســت میانگین 
قیمت کتاب در ماه‌های پایانی ســال به حدود ۳۰۰ تــا ۳۲۰ هزار 
تومان برســد. البته این برآورد خوش‌بینانه است؛ زیرا بسیاری 
گر رونــد تورمی کنونی ادامه  از چاپخانه‌ها هشــدار داده‌اند که ا
داشته باشد یا قیمت ارز دچار نوسان شود، نرخ خدمات چاپی 
نیز به‌ســرعت تغییر خواهــد کرد و همین امر فشــار بیشــتری بر 
چرخه تولید وارد می‌کند. در چنین شرایطی، ناشر برای حفظ 
گزیر است قیمت کتاب  کیفیت و رعایت استانداردهای چاپی نا
را بالاتر ببــرد. افزایش قیمت کتــاب تنها یک مســأله اقتصادی 
نیست؛ بلکه پیامدهای فرهنگی جدی نیز دارد. کاهش قدرت 
خرید مــردم به‌ویژه در شــرایطی که اقــام ضروری خانــوار نیز با 
افزایش قیمت همراه شده‌اند، سبب می‌شود خرید کتاب از سبد 
مصرفی بســیاری از افراد حذف یا محدود شود. کاهش فروش 
کتاب به معنای کاهش تیراژ و کاهش درآمد ناشــران است و در 
نهایت می‌توانــد به کاهش ســرمایه‌گذاری در تولیــد آثار جدید 
منجر شــود. این چرخــه معیوب، تهدیــدی جدی بــرای آینده 

صنعت نشر و فرهنگ کتابخوانی به شمار می‌رود. 

7ادبیات سال هشتم
شماره   2273
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a r m a n m e l i . i r

ک اغذ ک اغذ درصدی قیمت در بازار افزایش افزایش 6565 درصدی قیمت در بازار

 کتاب تا  کتاب تا 3030 درصد  درصد 
گران می‌شودگران می‌شود

هادی حسینی‌نژاد
روزنامه‌نگار


